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  6/3/1390دريافت مقاله: 
  18/5/1390 پذيرش مقاله:

هـا، مبـاني و    تجزيه و تحليـل ويژگـي  
ــه ــوري   مؤلف ــرم جمه ــدرت ن ــاي ق ه

  اسلامي ايران
  1چحسين هرسي

  چكيده
هـا،   هاي توصيفي و تحليلي به تجزيه و تحليل ويژگي اين مقاله در پي آن هست كه با استفاده از روش

اي بـراي   العاده هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران بپردازد. قدرت نرم از اهميت فوق مباني و مؤلفه
بدادي، برخـوردار هسـت.   هاي اقتدارگرا و اسـت  هاي مردم سالار، در مقايسه با نظام بقا و استمرار نظام

عنوان يك نظام مردم سالار ديني، از بدو تولد در پي كسب، حفظ، استمرار  جمهوري اسلامي ايران، به
با افزايش قدرت نرم در مواقع عادي، ضـمن  چرا كه  هاي قدرت نرم خود بوده است. و افزايش مؤلفه

سـازي قـدرت    افزايـي و ذخيـره   هـم  بهتواند  ها، مي توانايي جلب و جذب افكار، اذهان، و قلوب توده
دهـد كـه نـوع     هاي اين تحقيق نشان مـي  سخت خود در مواقع بحراني دست يابد. يافته سخت و نيمه

هاي ليبرال دموكراسي غربي، از نـوع   قدرت نرم مورد استفاده در جمهوري اسلامي، در مقايسه با نظام
 ـگران بدون اجبار و اغوا، و عمـدتاً بـر پا  يدنفوذ در رفتار  ييتوانا يمعنا قدرت نرم رشد محور، به  ةي

سالاري دينـي،   ران، مركب از نظريه مردميسه مؤلفه اصلي قدرت نرم جمهوري اسلامي ا است. ارشاد،
 هسـتند ناپذير از يكديگر  فرهنگ شهادت و عدالت، و اصول استقلال و آزادي، داراي عناصري تفكيك

عه اسـت، و توانسـته در   يش ـ يويژه فرهنگ متعـال  و به (ص)يكه برگرفته از مباني اسلام ناب محمد
هاي سياسي موجود افكار و اذهان مردم ايران و كشورهاي منطقه را به خود جلـب و   مقايسه با نظام

  ند.ك جذب
سـالاري دينـي، شـهادت و عـدالت،      قدرت نرم، قدرت سخت، اغـوا، ارشـاد، مـردم    . كليدواژه

 .استقلال و آزادي

                                                 
 harsij@ase.ui.ac.ir. دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان، 1
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  مقدمه
سـالار، در مقايسـه    هاي مردم اي براي بقا و استمرار نظام قدرت نرم از اهميت فوق العاده

عنوان  بهنيز،  جمهوري اسلامي ايرانهاي اقتدارگرا و استبدادي، برخوردار هست.  با نظام
هاي قدرت نرم خود براي حفظ و  تواند از افزايش مؤلفه سالار ديني، نمي يك نظام مردم
بـا افـزايش قـدرت نـرم در مواقـع      ند. كاز اوجب واجبات هست، غفلت بقاي نظام كه 

افزايـي و   هـم  ها، به قلوب توده توان ضمن توانايي بر افكار، اذهان، و عادي هست كه مي
سخت خود در مواقع بحراني دست يافت. با توجه بـه   سازي قدرت سخت و نيمه ذخيره

قلوب و اذهان، مـردم مشـاركت   رابطه بين فكر سياسي و عمل سياسي، در صورت فتح 
دادن و حمايـت از نظـام سياسـي     سياسي و اجتماعي بيشتري را در قالب انتخابات، رأي

علاوه، جمهـوري اسـلامي بـراي تحقـق عملـي اصـل اعـداد و         هخود خواهند داشت. ب
، موظف هست براي تقويت اقتدار 1)60جانبه در حد توان (سوره انفال: آيه  آمادگي همه

د، و عـلاوه بـرآن بـه افـزايش     ن ـنكسخت قدرت بسنده ن به ابعاد سخت و نيمه نظام تنها
افـزاري جنـگ اسـتكبار     قدرت نرم خود همت گمارد، و با عنايت به غليه ماهيـت نـرم  

ويــژه پــس از فروپاشــي اتحــاد جمــاهير شــوروي و شكســت  جهــاني عليــه ايــران، بــه
و كشـورهاي افغانسـتان و   افزاري در ايـران   جويانه نظامي و سخت هاي مداخله سياست

را مد نظـر قـرار داد و بـا     2)194مثل (سوره بقره: آيه  به عراق، ضرورت دارد اصل مقابله
ها  هاي قدرت نرم به مقابله با جنگ نرم مهاجمان و متجاوزين عليه ارزش افزايش مؤلفه

  و باورهاي ايران اسلامي پرداخت.
ها ايـن تحقيـق    ار و زوال حكومتبا عنايت به اهميت قدرت نرم در پيدايش، استمر

  در پي پاسخ به دو سؤال اصلي زير هست:
 كراسـي ودم ليبرال هاي نظام با مقايسه در ايران، اسلامي جمهوري نظام در نرم قدرت. 1

 ؟ هست برخوردار هايي ويژگي چه از غربي
 هست؟ برخوردار نرم قدرت از هايي مؤلفه و مباني چه از ايران اسلامي جمهوري نظام. 2

                                                 
 قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوااالله و عدوكم . و اعدوا لهم مااستطعتم من1
 . فمن اعتدي عليكم فااعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم2



 

ل، 
ل او

سا
ش

پي
 

يز 
 پاي

وم،
ه س

مار
ش

13
90

  
گي

ويژ
ل 
حلي

 و ت
زيه

تج
 

ي و
مبان

ي، 
ها

 ...  
   

139 

هـاي فـوق    در اين تحقيق از دو روش توصيفي و تحليلـي بـراي پاسـخ بـه پرسـش     
برداري از روش توصـيفي، مفهـوم قـدرت نـرم در تمـايز بـا        استفاده شده است. با بهره

در  قدرت سخت، و نقاط اختلاف و اشتراك قدرت نرم در نظام جمهوري اسلامي ايران
گيـرد، و   كراسي غربي مورد بررسي قرار ميومهاي ليبرال د مقايسه با قدرت نرم در نظام

هاي قـدرت نـرم در جمهـوري اسـلامي ايـران       با استفاده از روش تحليلي عناصر مؤلفه
شود. با توجه به سؤالات اصلي مـذكور ايـن تحقيـق در دو قسـمت      تجزيه و تحليل مي

و ساماندهي شده است: در قسمت اول به مفهوم قدرت نرم در مقايسه با قدرت سخت، 
هـاي   نقاط اشتراك و تمايز قدرت نرم در نظام جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با نظام

ها و مباني قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران  شود. قسمت دوم، مؤلفه ديگر پرداخته مي
  دهد. را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  قدرت نرم رشد محور در جمهوري اسلامي ايران .قسمت اول
ها از طريق اقناع و بدون  دن به اهداف و خواستهيرس ييعبارت است از تواناقدرت نرم 

آخر قرن بيستم  دهةجاد اجبار و اكراه. اين مقوله توسط جوزف ناي در ياعمال فشار و ا
ت و نتايج قدرت ايـالات متحـده مطـرح شـد. نـاي      ماهيدرخصوص لزوم بازنگري در 

مثابـه   د. قـدرت نظـامي و اقتصـادي، بـه    دان سخت و نرم مي ةقدرت را مركب از دو لاي
توانند ديگران را به تغيير مواضع خود سوق دهند. اين نوع قدرت بـر   قدرت سخت، مي

توان نتايج دلخـواه   ها (هويج) و يا تهديدها (چماق) مبتني است. اما گاهي نيز مي پاداش
نتـايج   غيرمسـتقيم رسـيدن بـه    ةرا بدون تهديد يا پاداش ملموس كسب كرد. اين شـيو 

توانـد بـه مقاصـد     شود. بر اين پايه، يك كشور مـي  دوم قدرت ناميده مي ةمطلوب، چهر
را  هـاي آن  مورد نظر خود در سياست جهاني نايل آيد، چـون كشـورهاي ديگـر، ارزش   

گيرنـد و   كنند، تحت تأثير پيشرفت و آزادانديشي آن قرار مي پذيرند، از آن تبعيت مي مي
شـود، تنظـيم    شوند. در اين مفهوم آنچه مهم تلقي مي از آن مي در نتيجه، خواهان پيروي

معنـاي تـوان جـذب     دستورالعملي است كه ديگران را جذب كند. بنابراين قدرت نرم به
هـاي نامحسـوس و    هـاي ديگـران، بـا مقولـه     دهي به ترجيحات و اولويت كردن و شكل

اي سياسـي و نيـز   هـا، نهاده ـ  هـاي شخصـيتي، فرهنگـي، ارزش    ناملموسي مانند جاذبـه 
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ند، مي باشد. بر اين اسـاس، اگـر   شو اب كه مشروع و اخلاقي تلقي ميهاي جذّ سياست
د و ديگران شوند كه موجب جلب و جذب ديگر كشورها كهايي ارائه  يك كشور ارزش

 ـةخواهان پيروي از آن باشند، آن كشور واجد قدرت نـرم و رهبـري آن نيـاز بـه هزين ـ    
 :Nye, 2004(ود خواهد داشت ـهاي داخلي و خارجي خ سياستراي ـري براي اجـكمت

5-6; Nye, 1990a; Nye, 1990b; Nye, 1991 .(  
شـرح   تطبيقي زواياي مختلف اين دو نوع قدرت را به ةاصغر افتخاري در يك مطالع

بـالا  زير با يكديگر مقايسه كرده است: قدرت سخت داراي ساختاري هرمي با منطق از 
ـ   ديالكتيـك مـتن  ال آنكه قدرت نرم در ساختاري كروي و بـا منطـق   است، ح به پايين
شود؛ در قدرت سخت، قدرت به آمريت تعبير شـده و سـبب گسسـت     توليد مي بازيگر

شود، اما قدرت نرم با عنصر اقناع تعريف شده و قـدرت   بين عامل و موضوع قدرت مي
ند؛ هسـت بـر يكـديگر مـؤثّر     آيد، يعني عامل و موضوع در فضاي ارتباط متقابل پديد مي
كـه قـدرت نـرم     شـود، در حـالي   هاي محيطي تعريف مي قدرت سخت مستقل از مؤلّفه

هاي محيطي است؛ قـدرت سـخت حـالتي تركيبـي      اي اجتماعي و مرتبط با مؤلّفه پديده
هاي محيطي است؛ قدرت سخت ماهيتي متصلب  دارد، ولي قدرت نرم امتزاجي از مؤلّفه

سـمت   رم تصويري ژلاتيني از قدرت است؛ تمايل قدرت سـخت بـه  دارد، ولي قدرت ن
ي بـازيگر و  ة مادل است؛ قدرت نرم بر سرمايسوي تحو سكون هست، اما قدرت نرم به

  ). 29: 1387ايزدي، اجتماعي بازيگر استوار است ( ةقدرت نرم بر سرماي
گونه كه ماكس وبر در مورد  قدرت به سخت و نرم، همان  بندي رسد تقسيم نظر مي به
و نه در مقـام واقـع. بـه     استنظر دارد، در مقام تحليل  )Ideal Types( لئاديا يها گونه

شود كه صرفاً واجد قدرت سخت  اين معنا كه در واقعيت هيچ دولتي در جهان پيدا نمي
بيشتر از اين انواع  ي مختلف را با درجاتي كمتر ياها يا نرم باشد، بلكه تركيبي از قدرت

توان گفت كشـورهاي داراي قـدرت سـخت     را دارا است. كه بر اساس اين محورها مي
هاي اقتدارگرا و كشورهاي داراي قدرت نـرم بيشـتر و    بيشتر و قدرت نرم كمتر از نظام

ع قـدرت در  ند. ايـن دو نـو  شو سالار محسوب مي هاي مردم قدرت سخت كمتر از نظام
افزايي بر يكديگر دارند، به اين معنا كه قدرت نرم يك كشور كه فـتح   واقع خاصيت هم

تواند كشور را در مواقع بحراني و جنگي نجات دهد و  ، مياستها  قلوب و اذهان ملت
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سخت، كارآمدي يـك نظـام سياسـي     در مواقع عادي نيز با افزايش قدرت سخت و نيمه
  منجر به افزايش قدرت نرم آن شود.تواند  افته و مييارتقا

نـام   نكته ديگري را كه بايد يادآور شد اين هست كه هرچند وضع مفهوم قدرت نرم بـه 
توان قـدمت   رقم خورده است، اما از لحاظ محتوايي مي 20ژوزف ناي و در اواخر قرن 

ول ، و ظهـور و اف ـ يو ريشه اين مفهوم كليدي را در تاريخ پيدايش انسان، فرهنگ انسان
برخي نصوص قرآنـي، روايـي و تـاريخ     توان به ها دانست. در اين خصوص مي حكومت
(لاَ إِكْرَاه في الدينِ  256نحوي مختصر اشاره كرد. قرآن كريم در سوره بقره آيه  اسلام به

)، با صراحت اجبار در پذيرش دين را نفي مي كند، همـان  َنَ الغْيم ْنَ الرُّشديگونـه  قدَ تَّب 
به تـوالي آورده شـده اسـت، اصـل      اغواو  اجبار، ارشادسه مفهوم   كه در اين آية شريفه

پذيرش عقيده و انتخاب مسير، آزاد است و اسلام كسي را با اكراه و اجبار و اغوا ملـزم  
هـاي حكمـت (برهـان و     كند. در دعوت به اسـلام اصـيل، روش   به پذيرش چيزي نمي

ك     125حسن سـوره نحـل آيـه    استدلال)، موعظة حسنه و جدال ا بيِلِ ربـ (ادع إِلـى سـ
بِالحْكمْةِ والمْوعظَةِ الحْسنَةِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسنُ إِنَّ ربك هو أعَلَم بمِـن ضـَلَّ عـن    

ن و تأمـل و  سبِيله وهو أعَلَم بِالمْهتدَينَ)، و انتخاب احسن پس از شنيدن سخنان گوناگو
الَّذينَ يستمَعونَ الْقَولَ فيَتَّبعِونَ ي فبَشِّرْ عباد( 18و17ها سوره زمر آيات  تفكر در مورد آن

سـيرة  اسـت.   توصـيه شـده   )أَحسنَه أوُلئَك الَّذينَ هداهم اللَّه وأوُلئَك هم أوُلُوا الأَْلبْـابِ 
وگوي آزاد علمي با ارباب اديان و عقايد تأكيد  باحثه و گفتاولياي دين نيز همواره بر م

  ده است. كر
 . بـه ايـن معنـا كـه در    استالبته عدم اجبار در دين ملازم با امكان تبين رشد از غي 

چنين جوامعي بايد مرزهاي بين اغوا و ارشاد مشخص باشد و در اين صورت است كـه  
دسـت   و بصيرتي را كه در نتيجه تبـين بـه  ها و عموم مردم با عنايت به فطرت پاك  توده
تـوان از   دهند. بنابراين، از اين آيه قرآني مي يز مييآورند راه هدايت را از گمراهي تم مي

هـاي شـيطاني، امـوي،     دو نوع قدرت نرم نام برد: قدرت نرم مبتني بر اغوا، كـه قـدرت  
كنند؛ و قدرت  فاده ميها است ماكياوليستي و استكباري از آن براي فريب و تسلط بر توده

هاي الهي، متجلي در حكومت انبيا، معصومين، و صالحين  نرم مبتني بر ارشاد، كه قدرت
  كنند.  برداري مي از آن براي هدايت مردم بهره

برخي از متفكرين غربي نظير نـوآم چامسـكي و ادوارد هـرمن، معتقدنـد كـه نقـش       
ي، همان نقش چمـاق و اجبـار را در   تبليغات و هياهوي سياسي در نظام ليبرال دموكراس
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كننـده در بقـا و اسـتمرار     كند. عامـل تعيـين   خواه ايفا مي هاي ديكتاتوري و تماميت نظام
كـارگيري زور و اجبـار، و    هاي اقتدارگرا بيشتر از طريق به قدرت نخبگان حاكم در نظام

هـاي موجـود در غـرب     كراسـي و. در عوض، اصـحاب قـدرت در دم  استنه تبليغات، 
هاي خـود دارنـد.    جاي زور و اجبار، براي تداوم حكومت يشترين نياز را به تبليغات، بهب

ها از لحاظ نظري اين امكان براي اكثريت مردم وجـود دارد كـه تغييـرات     در دموكراسي
وجود آورند، امـا در مقـام عمـل،     اساسي را بر خلاف منافع دارندگان قدرت و ثروت به

هاي انحصـاري و   كارگيري اشكال گوناگون تبليغات رسانه صاحبان ثروت و قدرت با به
پردازند و با اغـوا و فريـب افكـار عمـومي      كاري افكار و اذهان مردم مي مسلط به دست

نقش اكثريت مردم را به تماشاگر و ناظر تقليل داده و با ايجاد رضايت و اقنـاع در بـين   
نــد كن ي را تضــمين مــيـكراســـورال دمـاي ليبـــهــ رار نظــامـا و استمــــــهــا بق ودهــــت

(Chomsky 1997; Herman and Chomsky 1988) .  
دهد كه از بدو ظهور اسلام، توجه به قـدرت نـرم در مقابـل     تاريخ اسلام نيز نشان مي

طور مثال، محبـت رمـز    سخت، كانون توجه اولياي دين بوده است. به قدرت سخت و نيمه
گونه كـه اسـتاد    لام تاكنون بوده است. همانان مردم و گسترش اسيامبر (ص) در مينفوذ پ

  شوند:   يادآور مي جاذبه و دافعه امام علي (ع)مطهري در كتاب 
ات حكومت، و تـا  يثبات و ادامه ح ياست برا يدار عامل بزرگ علاقه و محبت زمام

كند و  يرا رهبر يار دشوار است كه اجتماعيا بسيتواند و  يعامل محبت نباشد رهبر نم
غمبـر در سـوره آل   يت كند. خداونـد خطـاب بـه پ   يترب يمنضبط و قانون يمردم را افراد

نفـوذ در مـردم و اداره    يرا بـرا  يبزرگ ـ يرويغمبر! نيپ يفرمايد كه ا مي 159عمران آيه 
كـه   يدل شـد  شان نـرم ي، تو بر ايموجب لطف و رحمت اله به«: ياجتماع در دست دار

ند. پـس از آنـان در گـذر و    دش ـ يرامونت پراكنده م ـياز پ يدل بود سخت ياگر تندخو
م ولـَو   (» شان آمرزش بخواه و در كار با آنان مشورت كن يبرا فبَمِا رحمةٍ منَ اللهّ لنت لهَـ

 هِشَـاورو مَرْ لهْتغَفاسو مْنهع ففاَع كلونْ حيظَ القْلَبِْ لانَفضَُّواْ مَا غلَفظ ر  كنُت در  )م فـي الأمَـ
اكرم (ص) نسبت بـه   يدانسته كه نب يامبر را علاقه و مهريش مردم به پينجا علت گرايا

  داشت. يآنان مبذول م
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توان دو نـوع   براي تقريب به ذهن و تفكيك دو قدرت نرم مبتني بر اغوا و ارشاد مي
مـولا   191حكومت علوي و اموي را با يكديگر مقايسه نمود. در ايـن خصـوص كـلام    

(واالله ما معاويه بادهي مني و لكنه يغدر ويفجر. ولـو لا كراهيـه    البلاغه علي (ع) در نهج
د. معاويـه بـا   ده ـ الغدر لكنت ادهي الناس) به خوبي تفاوت بـين ايـن دو را نشـان مـي    

عنوان  يابي به حكومت به كارگيري انواع فريب، اغوا و نيرنگ و نگاه به قدرت و دست به
طعمه در جرياناتي مانند رويداد حكميت تلاش كرد با سياست فريبكارانه قرآن بـر سـر   

گيـر بـراي    گونـه كـه يـك مـاهي     نـد. همـان  كخـود جلـب    كردن نظرات مردم را به نيزه
طـرف طعمـه    انـدازد و ماهيـان خـود بـه     هيان طعمه خود را به دريا مـي انداختن ما دام به
كه امام علي (ع)، در نامه به عامل خود  آيند. در حالي گير در مي روند و به صيد ماهي مي

گيرد و نه لقمه چرب  عنوان امانت در نظر مي قيس در آذربايجان حكومت را به بن اشعث
)، و در سـخن  5نامـه   ،البلاغـه  ج) (نهك امانهان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنق(

كـه   اش، تنهـا در صـورتي   زدن به كفش پاره عباس و در هنگام وصله معروف خود به ابن
واالله داند ( قدرت و حكومت وي منجر به احقاق حق و دفع باطل گردد واجد ارزش مي

  ). 3خطبه  البلاغه، ) (نهجلهي احب الي من امرتكم الا ان اقيم حقأ او ادفع باطلا
در قدرت نرم مبتني بر ارشاد رهبري از چنان جذابيتي برخوردار هست كه پيروانش 
 با جان و دل دستوراتش را مي پذيرند، هر چند مورد تنبيه و مجازات وي قـرار گيرنـد.  

كند كـه پـس از اجـراي     استاد مطهري به يكي از دوستان وفادار امام علي (ع) اشاره مي
سـؤال  چكيد، در پاسـخ بـه    كه قطرات خون از پنجه راستش مي حد امام بروي در حالي

علـي (ع)   نفع حزب خود و عليـه امـام   خواست از اين جريان به الكواء خارجي، كه مي ابن
را بريد سيد جانشينان پيامبران، پيشـواي سـفيدرويان قيامـت،    ام  استفاده نمايد، گفت: پنجه

طالب، امام هدايت.... ابن الكوا گفت: واي بـر   ابي بن مؤمنان، علي ترين مردم نسبت به ذيحق
گويي؟! گفت: چرا ثنايش نگـويم و حـال اينكـه     برد و اينچنين ثنايش مي تو! دستت را مي

خدا سوگند كه نبريـد دسـتم را جـز بـه      بهدوستيش با گوشت و خونم در آميخته است؟! 
  قرار داده است. حقي كه خداوند
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  هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران مباني و مؤلفه .قسمت دوم
نفوذ در رفتـار   ييتوانا يمعنا تحقق قدرت نرم به يتوان تجل يران را ميا يانقلاب اسلام

ران يا يشمار آورد. انقلاب اسلام به ارشادة يا اغوا، و عمدتاً بر پايد و يگران بدون تهديد
سالاري ديني، فرهنگ شـهادت   هايي نظير نظريه مردم ها و آرمان شهين انديياز رهگذر تب

 يعن ـيدلخـواه و مطلـوب خـود     ةجيو عدالت، و اصول استقلال و آزادي توانست به نت
عنـوان   ها، به ها، اصول و آرمان ابد. اين ارزشيهاي انقلاب دست  صدور اصول و ارزش

م اســلام نــاب يهــاي قــدرت نــرم جمهــوري اســلامي ايــران، برگرفتــه از مفــاه مؤلفــه
هاي سياسي  عه است، و توانسته در مقايسه با نظاميش يويژه فرهنگ متعال به و (ص)يمحمد

  خود جلب و جذب كند. موجود افكار و اذهان مردم ايران و كشورهاي منطقه را به

 دينيسالاري  نظريه مردم .مؤلفه اول

ترين دستاورد جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي كـه اسـتكبار    مهم
هايي اسـت   سالاري ديني هست كه داراي مؤلفه جهاني را نگران نموده است تجربه مردم

ده اسـت، بلكـه در خـارج از    كـر تنها در داخل بسياري از مشكلات كشور را حل  كه نه
عنوان مدل و الگويي بـراي   كار ديگران تأثير بگذارد و بهكشور نيز توانست بر ذهن و اف

ويژه خاورميانه، مد نظر نخبگان و عمـوم مـردم قـرار     حل مشكلات ديگر كشورها، و به
گيرد. مشكل اصلي غرب با ايران، دستاوردهاي علمي ايران، نـرخ رشـد بـالاي علـم و     

اي و  اي، مـاهواره  هسـته هـاي   هاي نوين، از جملـه فنـاوري   فناوري، دستيابي به فناوري
، هر چند جاي بسي غرور و افتخار براي ملت بزرگ ايـران هسـت كـه    ستيموشكي، ن

يافتـه   سخت در منطقـه دسـت   اي از علم و فناوري و قدرت سخت و نيمه چنين درجه به
ترين دستاورد جمهوري اسلامي ايران ارائة الگو و مدلي براي حل مشـكلات   است. مهم

تبداد داخلي، وابستگي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگـي،  اي مانند اس عديده
اي از سياست و حكومت را ارائه  كه با تجويز آن توانست تجربه استو توسعه نيافتگي 

هاي موجود در منطقـه مـورد توجـه قـرار گيـرد. ايـن        عنوان بديلي براي نظام ند كه بهك
برداري از عصاره  ه توانست ضمن بهرهسالاري ديني هست ك دستاورد همانا تجربه مردم

مزاياي تجارب بشري در طول تاريخ، نوعي نظام سياسي را ساماندهي نمايد كـه ضـمن   
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سالاري و جمهوريت، از لحاظ محتوا هويـت اسـلامي خـود را حفـظ      حفظ شكل مردم
نمايد. اين تجربه نشان داد كه براي اداره كشور لازم نيست فقط بـه الگوهـاي موجـود،    

قدر بشري آن را  كراسي، بسنده نمود و ضمن استفاده از تجارب گرانون ليبرال دمهمچو
قدراسلامي گره زد. جمهوري اسلامي ايران مغـز متفكـر ايـن تجربـه      هاي گران با ارزش

  جديد بود.
سالاري ديني، پس از رحلـت حضـرت امـام (ره)، از سـوي مقـام معظـم        مدل مردم

از نظريـه ولايـت فقيـه حضـرت امـام (ره) بـراي       عنوان مدل بازسازي شـده   رهبري به
توصــيف و تبيــين نظــام جمهــوري اســلامي مطــرح شــده اســت. از نگــاه ايشــان در   

عنوان يك حقيقت واحد در جـوهره نظـام اسـلامي، ضـمن آنكـه       سالاري ديني، به مردم
مردم در حكومت و تعيين شخص حاكم داراي نقش هستند، احكام و مقررات اسـلامي  

  كند: ردم حكومت ميبر زندگي م
انـد؛ در   سالاري و دينـي دانسـته   سالاري ديني را تركيبي از دو واژه مردم برخي، مردم

انـد كـه    دانند. آنان قائـل  پردازان اسلامي آن را واژه مركب نمي كه بسياري از نظريه حالي
سالاري نيست، بلكه يك حقيقـت واحـد    معناي تركيب دين و مردم سالاري ديني به مردم
جوهره نظام اسلامي است؛ يعني اگر بنا باشد نظامي بر مبناي دين شكل گيرد، بدون  در

سـالاري واقعـي هـم بـدون ديـن       پذيرش مردم ممكن نيست. ضمن آنكه تحقيق مـردم 
  ).14/10/82، اطلاعات پذير نيست (روزنامه امكان

يكـديگر،  سـالاري و دينـي از    ناپذيري دو واژه مـردم  بنابراين ضمن تأكيد بر تفكيك
افـزاري جمهـوري    تـرين مؤلفـه قـدرت نـرم     عنوان مهـم  سالار ديني، به ارائه نظريه مردم

هاي ديگر موجود در كشورهاي مختلف، بر اسـاس دو   اسلامي ايران، در مقايسه با نظام
گيرد: شرح زير مورد بررسي قرار مي سالاري، به عد ولايت فقيه عادل و مردمب  

 ـ  سالار ديني در نظريه مردم ي بيشـتر جنبـه   بحث يك يا چند نفر حاكم از لحـاظ كم
 فرمال دارد و از لحاظ نظري هيچكس غير از خداوند بر ديگري حـق حاكميـت نـدارد   

) (سوره انعام آيه  لّهإلاَِّ ل كْمْباشـد كـه حاكميـت    ) و فقط با مجـوز الهـي مـي   57(إِنِ الح 
ايد (يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعواْ اللـّه  نم خداوند در معصومين (پيامبر و ائمه) تجلي پيدا مي
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) (سوره نساء آيه  نكُمرِ مي الأَملُأوولَ وواْ الرَّسيعأَطو در زمان غيبت امـام معصـوم   59و (
امام صادق (ع) در جملات كوتـاه و  گونه كه  نيز حاكميت از آن فقيه عادل هست، همان

دار،  هركس از فقيهـان، كـه خويشـتن   «فرمودند: “ قهاف”هاي  جامعي، ضمن بيان مشخصه
پاسدار دين، مخالف هواي نفس و مطيع امر مولاي خويش (امام و حجت بر حق الهي) 

وامـا مـن كـان منـا الفقهـاء صـائنأ       » (باشد، بر ديگـران اسـت كـه از او پيـروي نماينـد     
) (طبرسـي:  ان يقلـدوه لنفسه،حافظأ لدينه، مخالفأ علي هواه، مطيعأ لامر مـولاه  فللعـوام   

سالاري حاكميت فقيه عادل در  بنابراين، اولين ويژگي نظريه مردم ).263 :2، جلد 1413
باشد  هاي سياسي موجود در جهان مي ، كه در تمايز با نظاماستزمان غيبت امام معصوم 

هاي  هاي سلطنتي و استبدادي)، چند نفر (حكومت كه در آن حاكميت يك نفر (حكومت
  هاي ليبرال در نوسان هست.  نام دموكراسي يا حزبي)، و يا به نظامي و

 هاي قـدرت  ترين مؤلفه رهبري از مهم خميني (ره) و مقام معظم ولايت و رهبري امام
اند با جلب و جذب قلوب و افكـار مـردم    افزاري نظام جمهوري اسلامي كه توانسته نرم

ترين  نند و با ثباتكافزاري ايستادگي  افزاري و نرم ايران در مقابل انواع تهديدهاي سخت
 (ره) ين ـيخم كشور در خاورميانه را پس از بيش از سـي سـال بـه ارمغـان آورنـد. امـام      

خ معاصر، بر يت در تاريگرفتن از مبارزات روحان پرداز نظريه ولايت فقيه با درس تئوري
و  ياسـتبداد م يمحوري و مستقيم علما و روحانيت در هرگونه مبارزه مؤثر عليه رژ نقش

 ـ  تأكيد مي يل حكومت اسلاميتشك يتلاش برا را بـراي   يهـاي  يژگ ـير وي ـ يكردنـد. لاپ
افـت:  يت ي ـنيع (ره) ين ـيخم رهبري احصا كرده است، كه در حد كمال در وجـود امـام  

و  ينثـار  ، جـان يو آگـاه  يرت و كـاردان ياقت در عمل امتحان شده، بصيت و ليصلاح«
شفافيت، بصيرت، و ايثار و تعهـد عميـق ايشـان بـه     . صداقت، »اخلاص در خدمت عام

وجود آورد كه بدون توجه به قدرت نرم عميـق   اسلام از ايشان چنان شخصيتي عظيم به
 ياســلام يد و نظــام جمهــوريرســ ينمــ يروزيــپ بــه يآن امــام راحــل انقــلاب اســلام

ت ي ـباسـتقرار و تث  ةافـزاري در دور  مختلف امنيتـي و سـخت   يها توانست از بحران ينم
را در  (ره) ين ـيخم مورد نظـر امـام   يه، رهبريت فقيولا يند. در واقع، اصل مترقكعبور 

ران ي ـا ياسـلام  ين منبع قـدرت نـرم جمهـور   يتر عنوان بزرگ به ياسلام ينظام جمهور
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وقـت   ةر امـور خارج ـ ي ـگ، وزي ـكـه ه  يي). تا جا20ـ 1: 1387، يزدينه ساخت (اينهاد
كا هنوز موفق نشده اسـت در برابـر   يآمر«كند:  ياظهار نظر من ينچنيباره ا نيكا، در ايآمر
روز شـود و هنـوز ابعـاد مرمـوز و     يران موفق و پيانقلاب ا ياز مواضع رهبر يكي يحت
شل فوكـو  ي). م11: 1386ان، ي(هرات »ران ناشناخته استيانقلاب ا يرعاديغ يرهبر يسرّ
پهلـو بـه افسـانه     ينيخم االله تيت آيشخص«سد: ينو يه ميت فقيز با اذعان به قدرت ولاين
رومنـد  ين نيچن يونديتواند ادعا كند كه مردمش با او پ ي، نمياسيس يچ رهبريزند، ه يم

). در دوران زعامت مقام معظم رهبري 148: 1379گران، يو د ي(به نقل از: پزشگ» دارند
ايتي در عنـوان پـرچم هـد    انقلاب يعني ولايت فقيه، همچنان به ةكنند نيز اين عنصر بيمه

اي، و  ، انـرژي هسـته  88و  78هاي سال  هاي داخلي و خارجي متعدد، نظير بحران بحران
سالاري دينـي، عـدالت، و جنـبش     هاي مردم هاي متعددي همچون گفتمان سازي گفتمان

بديل خود را ايفا نموده است. نقشي كه مقام معظم رهبري در ايجاد  افزاري، نقش بي نرم
منظور بستن راه نفوذ دشمن براي رسـيدن بـه اهـدافش     عه بهپارچگي جام وحدت و يك

 ةعنـوان مـؤثرترين مؤلف ـ   توانـد بـه   در جنگ نرم دارند مؤثر و غيرقابل انكار است و مي
  شمار آيد. قدرت نرم جمهوري اسلامي به

. مرحـوم  اسـت سالار ديني، نقش مـردم در حكومـت    يكي ديگر از ابعاد نظريه مردم
خصوص اهميت مشاركت مردمي در امور مختلف حكـومتي بـا    ميرزاي نائيني (ره) در

  نند:ك الامر چنين استدلال مي استناد به آيه شريفه و شاورهم في
ن مخاطب و ه آالامر كه عقل كل و نفس عصمت را ب دلالت آيه مباركه وشاورهم فى

بودن اساس حكومـت   اند، بر اين مطلب (مبتنى به مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده
اسلامى بر مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت از راه مشاوره بـا عقـلاى امـت) در    
كمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع، نوع امـت و  

خصـوص عقـلا و    قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه و تخصـيص آن بـه  
اميـه خواهـد بـود نـه از بـاب      ارباب حل و عقد، از روى مناسـبت حكميـه و قرينـه مق   

الامر) كه مفرد محلـى و مفيـد عمـوم اطلاقـى      صراحت لفظيه و دلالت كلمه مباركه (فى
است بر اينكه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره، كليه امور سياسيه است.... سـيره  
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آله در مشورت با اصحاب و (اشيروا على اصحابى) فرمـودن   و عليه االله مقدسه نبويه صلى
جـايى   در حوادث را كتب سير مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با ارائه اكثـر بـه  

د با اينكه رإى مبارك شخص حضـرتش بـا جمـاعتى از    حمنتهى بود كه حتى در غزوه اُ
اصحاب، عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرمود و بعد هم همه دانستند كه صلاح 

را بر خروج مستقر بـود، از ايـن رو بـا آنـان     هذا چون اكثريت آ و صواب همان بود، مع
  موافقت و آن همه مصائب جليله را تحمل فرمود.

ــه   ســالاري دينــي، بــرخلاف نظــام در مــردم ــاليتر، ب هــاي سياســي اقتــدارگرا و توت
هـاي   ها و بازخوردهاي اجراي سياست گيري ها و تقاضاهاي مردم در تصميم درخواست

اي و چـه   صـورت تـوده   گيـري چـه بـه    فرايند تصـميم شود و مردم در  متخذه توجه مي
عبـارت   از طريق احزاب سياسي، مشاركت فعـال دارنـد بـه    مثلاًصورت نهادينه شده،  به

باشد.  شكي نيسـت كـه    ها مشاركت سياسي واقعي و فعال مي گونه از نظام ديگر در اين
لي بـه  بـودن تمـاي   واسـطه مسـلمان   هايي كه حكم شرع مشخص هست مردم به در حوزه

حلال الـي   نمودن حرام خدا را ندارند كه حلال محمد نمودن حلال خدا و يا حلال حرام
). اما در دايره مباحات كه 75: 1ج :1388 ،الكلينيالقيمه ( يوم القيمه و حرامه حرام الي يوم

ننـد و  كتواننـد ايفـا    دامنه آن هم بسيار وسيع هست مردم نقش اساسي و كليدي را مـي 
صـورت غيرمسـتقيم بـا انتخـاب      صـورت مسـتقيم و يـا بـه     نظـر مـردم بـه   حكومت با 

هـا   گيري و اجراي سياست توانند در فرايند تصميم جمهور و نمايندگان مجلس مي رئيس
  هاي مختلف داخلي و خارجي مشاركت داشته باشند.  در عرصه
ان گيري و انتخـاب رهبـر   بر مشاركت اجتماعي و فعال مردم در فرايند تصميم علاوه

سياسي و اجتماعي خود در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، رياسـت  
جمهوري، و انتخابات شوراها، نبايد از نقش مهم و حمـايتي مـردم در مصـونيت نظـام     

افـزاري اسـتكبار    افـزاري و نـرم   هاي سخت جمهوري اسلامي از انواع تهديدها و تحريم
كـه سرشـار از    ياسـلام   ع بعد از انقلابيوقا جهاني و اذناب آن غفلت نمود. حوادث و

، يقومي با محرك خـارج   يها گوناگون، همچون كودتاهاي نافرجام، شورش يها توطئه
 يسـاز  يساله بود، كه تنها و تنها عامل خنث هشت  يليها جنگ تحم ترورها،و در رأس آن
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و  يحاضر در صحنه از انقلاب اسلام  ملت يها غ تودهيدر يت بيها، حما ن توطئهيهمه ا
كردنـد نظـام در خطـر     يبوده است. مردم هر زمان كه احساس م ياسلام  ينظام جمهور

شـدند و بـا حضـور و     يگروه وارد صحنه م  گروه  قرار گرفته است، دياست و مورد تهد
تنهـا از  و  يداشـت  چ چشميها بدون ه كردند. آن يثار جان و مال خود خطرات را دفع ميا

اور ي ـار و ي ـو  يداننـد، حـام   يدانستند و م ـ يجهت كه انقلاب و نظام را از آن خود م آن
دادنـد.   يم  ها در برخورد با دشمنان گوناگون قدرت مضاعف رهبران خود بودند و به آن

و  يا دشـمنان داخل ـ ي ـتوانـد در مقابـل دشـمن و     ينم يت مردميبدون حما يچ نظاميه
 ين مؤلفـه قـدرت نـرم جمهـور    يتـر  ين يكي از اصـل يبماند. بنابرادار يخود پا يخارج
هـاي ناشـي از قـدرت     بوده است كـه توانسـت كسـري    يت قاطعانه مردميحما ياسلام

  ند.كسخت نظام را جبران  سخت و نيمه

  هاي عدالت و شهادت ارزش .مؤلفه دوم
ري اسلامي هاي قدرت نرم جمهو طلبي نيز از ديگر مؤلفه طلبي و شهادت فرهنگ عدالت

كـار آمريكـايي در    پـرداز نئومحافظـه   شوند. فرانسيس فوكوياما، نظريه ايران محسوب مي
  گويد:  مي بازشناسي هويت شيعهدر يك سخنراني با عنوان  1367سال 

اي كـه دو   هاي ماست. پرنـده  اي است كه افق پروازش خيلي بالاتر از تير شيعه پرنده
خـواهي و   سرخ، بال سبز اين پرنده مهدويت و عدالتبال دارد، يك بال سبز و يك بال 

طلبي است كه ريشه در كربلا دارد. اين دو بـال شـيعه را فناناپـذير     بال سرخ او، شهادت
تـن دارد كـه بـا آن زره قـدرتش      پذيري به نام ولايت كرده است. اما اين پرنده، زرهي به

ولايـت فقهـي    ي است كه بهشود. در ميان مذاهب اسلامي، شيعه تنها مذهب دوچندان مي
نخبگـان   ةتواند ولايت داشـته باشـد، ايـن نگـاه، برتـر از نظري ـ      نظر دارد. يعني فقيه مي

  ).8، 1387: يزديافلاطون است (به نقل از ا
ترين اهداف اساسي بعثت پيامبران و حكومت صالحان هسـت   اجراي عدالت از مهم

صورت بنيادين مطرح شده  مين بهكه در بسياري از آيات و روايات و سيره عملي معصو
كـردن كتـاب را    سوره حديد، هـدف از ارسـال پيـاميران و نـازل     25است. قرآن در آيه 

م       كردن مردم به قسط و عدل بيان مي قيام كند (لَقدَ أَرسـلنَْا رسـلنََا بِالبْينَـات وأنَزَلنَْـا معهـ
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)، و در آيه الكْتَاب والمْيزَانَ ليقُوم النَّاس بِ طسسوره مائده، ضمن دعـوت بـه اقامـه     8الْق
تقوا را اجراي عـدالت دانسـته    ترين راه رسيدن به عدل و نهي از ظلم به ديگران، نزديك

دلوُاْ  يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ كوُنوُاْ قوَامينَ للهّ شهُداء باِلقْسط ولاَ يجرمِنَّكمُ شنĤََنُ قوَمٍ عاست ( لىَ ألاََّ تعَـ
سوره بقره مقام امامت و رهبري را پيمـاني الهـي و    124در آيه ، )اعدلوُاْ هو أقَرْبَ للتَّقوْى

(قَالَ إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إِماما قَالَ ومـن ذُريتـي قـَالَ لاَ     داند ضد ظلم و توأم با عدل مي
( كـريم حتـي از    حدي هسـت كـه قـرآن    . ضديت اسلام با ظلم تا بهينَالُ عهدي الظَّالمينَ
كساني كه ستم كردند متمايل نشويد كـه آتـش    به«ظالمين نهي نموده:  گرايش و تمايل به
رسد و در برابر خداوند براي شما دوستاني نخواهد بود و سر انجـام   (دوزخ) به شما مي
ذينَ ظَلمَواْ فتَمَسكُم النَّار وما لكَُم من دونِ اللّه منْ (ولاَ تَرْكنَُواْ إِلىَ الَّ »ياري نخواهيد شد

( ). شهيد مطهري بـا اسـتناد بـه حـديث نبـوي      113(سوره هود:آيه  أوَلياء ثُم لاَ تنُصروُنَ
ها، هرچند كافر، و ستم و تبعيض را سبب فروپاشي  اجراي عدالت را مايه دوام حكومت

  ). 77، 1358نند (ك ها محسوب مي حكومت
علي (ع)، مظهر و شهيد عدالت، نيز در بيانات مختلف خود بر ايـن ارزش محـوري   

العـدل اسـاس   ( ده استشاي است كه جهان هستي بر آن بنا  تأكيد نمودند: عدل شالوده
 نمايـد  ساختن عدالت حاكميت را پاسداري نمي ؛ هيچ دژي همچون عملي)به قوام العالم

). عـدالت از منظـر امـام علـي بـه      6، ج1384(حكيمـي:   )العـدل ماحصن الدول بمثل (
كـردن نيـز    اي ضرورت دارد كه فرمانروايان آن را بايد در نوع نگاه، اشاره و سـلام  اندازه

گوشـه چشـم يـا بـه رويـاروى و در       در نظركـردن بـا مـردم بـه    «بايد مراعـات نماينـد:   
ت كن) تا توانمندان طمع يرعاكردن و درودگفتن به آنان يكسان باش (عدالت را  اشارات

آرام كفّه مهر ترا به سود خويش سنگين كننـد، و ناتوانـان از عـدالت تـو      نورزند كه آرام
و آس بينهم في اللحّظة و النظّرة و الإشارة و التحّية حتىّ لا يطمع العظماء في » (نااميد نگردند

برپـايي و نشـر عـدالت در    . )27البلاغه: نامـه   ) (نهجالضعّفاء من عدلك  حيفك و لا ييأس
هاي منجي عـالم   بردن هرگونه نابرابري و تبعيض، در رأس برنامه سراسر جهان و از بين

اكرم (ص) بارها بر اين نكته اساسـي   رسولبشريت حضرت مهدي (عج) نيز قرار دارد. 
 اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقي بمانـد، خداونـد آن روز را آنقـدر   «تأكيد فرمودند كه 



 

ل، 
ل او

سا
ش

پي
 

يز 
 پاي

وم،
ه س

مار
ش

13
90

  
گي

ويژ
ل 
حلي

 و ت
زيه

تج
 

ي و
مبان

ي، 
ها

 ...  
   

151 

گرداند، تا درآن، مردي از اهل بيت من كه اسم او اسم من و كنيه او كنيه من  طولاني مي
ر از ظلـم   وجـور   است، ظهور كرده و زمين را پر از قسط و عدل گرداند، پس از آنكه پـ

(لولم يبق من الدنيا الّا يوما واحد لطول االله ذلك اليوم حتي يبعث فيه رجـلاً   »شده باشد
من اهل بيتي يوا طي اسمه اسمي يملاء الارض قسـطا وعـدلاً ،كمـا ملئـت      من اُمـتّي و

  ، فصل دوم، باب اول)1428(صافي گلپايگاني:  ظلماً وجورا)
هـاي اصـلي    بنابراين با عنايت به مباني ديني ارزش اجراي عـدالت، يكـي از مؤلفـه   

فقـر و فسـاد و   قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، تأكيد بر اجراي عدالت و مقابلـه بـا   
د، كه با اهداف و شو اف وظايف دولت اسلامي محسوب ميعنوان يكي از اهد تبعيض به

باشـد. در يـك طيـف     هاي سياسي موجـود در قـرن بيسـتم در تمـايز مـي      وظايف نظام
الاصـول   گيرند كـه علـي   قرار مي هايي مانند رابرت نوزيك ها و ليبرتاريانيست ليبراليست

ند، نابرابري را طبيعي فـرض  هستويژه مالكيت خصوصي  دي و بهل به تقدم آزادي فرقائ
ند كه هستبه دولت حداقلي  انگارند و حداكثر قائل شر ضرور مي كنند، دولت را يك مي

هاي فـردي شـهروندان را    در آن صرفأ وظيفه تأمين امنيت را براي حفظ حقوق و آزادي
مسائل اقتصادي و اجتماعي براي هيچ وجه موافق مداخله دولت در  داراست. بنابراين به
امري باشد، و قا نمينفع محرومين  توزيع اقتصادي به ي بـازار  ئل به اين هستند كه مكانيسم نـ

گونه مسائل. در طيف  كننده باشد و نه دخالت دولت در اين آزاد و عرضه و تقاضا بايد تعيين
 ـ     ها و سوسياليست ديگر نيز ماركسيست ا هرگونـه مالكيـت   ها قرا دارنـد كـه بـا مخالفـت ب

خواهان برابري و برخورداري اقتصادي و اجتماعي همه افراد جامعه بر اساس نياز  خصوصي
باشند و بنابراين خواهان مالكيت اشتراكي، ايجاد مساوات و برابـري، و حـذف مالكيـت     مي

  ند. هستآميز  كارگيري زور و اجبار و از طريق خشونت خصوصي با به
ها به افزايش شكاف  داده كه تفكر ليبرتاريانيست كومت نشانتجربه اين دو نوع از ح

طبقاتي و حذف بسياري از طبقات محروم جامعـه بـا عنايـت بـه قاعـده بقـاي انسـب        
د. در طيف ديگر نيز با حـذف مالكيـت خصوصـي طبقـاتي     شو داروينيسم اجتماعي مي

لكـه بـا حاكميـت    وجود آمدند و نه تنها به برابري اقتصادي دسـت نيافتنـد، ب   نوظهور به
ها نه تنها در  گير اقتصاد اين كشورها شد. آن سياست بر اقتصاد ناكارآمدي مزمني گريبان
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مقام عمل نتوانستند به مساوات موعود دست يابند بلكـه طبقـه اسـتثمارگر جديـدي از     
درون حزب بلشويك و دايره سياسي تنها حزب مسلط و با ابزار قراردادن دولت ظهـور  

ه بـا حـذف مالكيـت خصوصـي منجـر بـه قـراردادن تمـام امتيـازات و          پيدا كردنـد ك ـ 
). 1352ظاهر جمعي در اختيار تعداد محدودي از رهبران حزبي (جيلاس، هاي به مالكيت

هـاي   هـاي سياسـي بـه زوال و فروپاشـي نظـام      تجارب قرن بيسـتم از ايـن نـوع نظـام    
گيـري   شـكل  داري بـه  ههاي سرماي سو و اصلاح در نظام سوسياليستي و كمونيستي از يك

  هاي رفاهي حكايت دارد.  دولت
عنـوان   سالاري ديني، علاوه بر تأمين امنيت بـه  در نظام سياسي برآمده از نظريه مردم

ها، اسـتعداد   هاي ناشي از شايستگي شناختن نابرابري رسميت وظيفه حكومت، و ضمن به
هاي اسـلامي، بـر    الياتها با سازوكارهايي، ازجمله اخذ زكات و خمس و م و توانمندي

اسـلامي تأكيـد نمـوده و بـا     تـرين وظـايف دولـت     عنوان يكي از مهـم  اجراي عدالت به
هايي الزامي و داوطلبانه، مانند انفاق، تلاش دارد كه ضـمن پـذيرش اخـتلاف در     مكانيسم

درآمد بر كاهش فاصله طبقاتي تأكيد كند. علاوه بر وظيفه تأمين امنيت و اجـراي عـدالت،   
داند كه از طريـق نهادهـاي    اسلامي وظيفه رشد و هدايت مردم را نيز وظيفه خود مي نظام

  كند. پذيري در جهت آن حركت مي مختلف جامعه
يكـي   عنوان يكي وظايف مهـم دولـت جمهـوري اسـلامي،     علاوه بر ايجاد عدالت به

 عنـوان يـك ارزش در   طلبي به هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي، شهادت ديگر از مؤلفه
از نهضـت تـاريخي سـالار     يبرابر ظلم مستبدين و متجاوزين خارجي هست كه با تأس ـ

ان دارد. قـرآن كـريم   ي ـعه جريفرهنـگ ش ـ  يهـا  ام كربلا مانند خون در رگهيشهيدان و ق
داند كه زندگي آخـرت و خشـنودي    طلبي و جهاد در راه خدا را هنر كساني مي شهادت

پس بايـد كسـانى كـه زنـدگى دنيـا را بـه       «يدند: خداوند را بر زندگي ناپايدار دنيا برگز
كنند در راه خدا بجنگند و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيـروز   آخرت سودا مى

ذينَ يشـْروُنَ      » زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد شود به بيِلِ اللـّه الَّـ (فَليْقَاتلْ فـي سـ
ن يمرَةِ وا بِالآخْنياةَ الديْـا)  الحيمظرًا عأَج يهْنُؤت فوفَس بغْلقتَْلْ أوَ يَفي بيِلِ اللّهي سلْ فقَات

و «يابي به شهادت از راه و هدف خـود دسـت برندارنـد     )؛ تا دست74نساء: آيه (سوره 
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هاى انبوه كارزار كردند و در برابر آنچه در راه خدا  چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده
ن رسيد سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و تسليم [دشمن] نگرديدند و خداونـد  به ايشا

وكأَيَن من نَّبيِ قاَتلََ معه ربِيونَ كثَيرٌ فمَا وهنوُاْ لما أصَابهم في سبيِلِ » (شكيبايان را دوست دارد
بحي ّاللهتكَاَنوُاْ وا اسمفوُاْ وَا ضعمو ّابرِيِنَ الله؛ بـر تقـديم دوسـتي    146) (آل عمران: آيه الص(

بگـو اگـر پـدران و پسـران و     «جهاد در راه خدا بر خويشان و اموال خود اصرار دارنـد  
ايـد و تجـارتى كـه از كسـادش      برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كـه گـرد آورده  

و پيـامبرش و جهـاد در راه    داريد نزد شما از خـدا  بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مى
آورد و تر است پس منتظر باشيد تـا خـدا فرمـانش را [بـه اجـرا در]       داشتنى وى دوست

قـُلْ إنِ كـَانَ آبـاؤكُمُ وأبَنَـĤؤكُمُ وإخِـْوانكُمُ      ( »كنـد  خداوند گروه فاسـقان را راهنمـايى نمـى   
ب     وأزَواجكمُ وعشيرتَكُمُ وأمَوالٌ اقتْرَفَتْمُو ها وتجارةٌ تخَشْوَنَ كسَـادها ومسـاكنُ ترَضَْـونهَا أحَـ

 ـ     هلاَ ي اللـّهو ِرهَبِـأم اللـّه يْـأتتَّى يواْ حصَفتَرَب هبيِلي سف ادِجهو هولسرو ّنَ اللهكمُ مَإلِي  مي القْـَود
و هر «احتياج خود نياز ديگران را برخود برگزيدند رغم  )؛ و به24(سوره توبه: آيه  )الفْاَسقينَ

(ويؤثْروُنَ علىَ  »دارند ها را بر خودشان مقدم مى چند در خودشان احتياجى [مبرم] باشد آن
(  بـا  چنـان  ). عشق به ايثار و شهادت آن9(سوره حشر: آيه  أنَفُسهِم ولَو كَانَ بِهِم خَصاصةٌ

به اسلام ناب آميخته شده اسـت كـه بـراي شـوق وصـال يـار       هاي مؤمنين  انديشه و افكار
گونه كه مولا علي (ع)، امـام شـهيدان در    حاضرند همة زندگي خود را فداي آن كنند، همان

خدا سوگند اگر عشق به مقام شهادت و لقاي حق نبـود اصـلاً    به«فرمايند:  اين خصوص مي
وااللهِ لوَلاَ رجائي الشَّهادةَ عنـْد لقـَائي   ( »شدم به جنگ با دشمن نمي پرداختم و از شما جدا مي

    ُكمفَـلاَ أطَلُْـب ،ُنكْمع  تَشخَص ُركِاَبيِ  ثم تـ لقَرََّب ُقاَؤهي لل  مح َقد َلوـ و ودْالبلاغـه:   (نهـج  )الع
  ) 119خطبه 

ام ي ـخصوص ا ران در ماه محرم و بهيام مردم ايساز ق همواره نقاط عطف و سرنوشت
 يوني ـليم يها ييمايخرداد و راهپ 15ام يرقم خورده است. ق ينيحس يتاسوعا و عاشورا

ران شـد، از  ي ـكـه منجـر بـه فـرار شـاه از ا      57سـال   يران در تاسوعا و عاشورايمردم ا
كه مردم، حكومت شـاه را سـمبل حكومـت     ين موضوع است. هنگاميبارز ا يها نمونه

 يبا و يشدن هرگونه راه آشت جاد اوج تنفر و انزجار و بستهيكردند، سبب ا يد معرفيزي
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 22). نقش فرهنگ شهادت و ايثار، پيروزي خون بر شمشير، در 22: 1387، يزديشد (ا
مردم انقلابي با دست خالي بـه مقابلـه   ، كه در آن استنيز غيرقابل انكار  57بهمن سال 

طلبي  اوج تجلي فرهنگ شهادترفتند.  هاي مزدوران طاغوت  با توپ و تانك و مسلسل
طلبـان بسـيجي بـا كمتـرين      سال دفاع مقدس نمايـان شـد، چـرا كـه شـهادت      در هشت

افزاري توانستند بر ارتش تا دنـدان مسـلح متجـاوز بعثـي، كـه توسـط        تجهيزات سخت
ايـن  شـد، پيـروز شـوند.     المللي آن حمايت مـي  اي و بين استكبار جهاني و اذناب منطقه

قابل مقايسه با فرهنگ خودخواهي، سودپرستي، استثمار، اسـتعمار و   وجه هيچ فرهنگ به
غرب و سوسياليسـم در شـرق    كراسي دروجويانه مدعيان ليبرال دم هاي مداخله سياست

وارد ميـدان كـار و زار    ارضاي نيازهاي مادي و دنيوي خـود هايي كه براي  باشد. آن نمي
  عراق شدند.عليه مردم مظلوم فلسطين، لبنان، افغانستان، و 

  اصول استقلال و آزادي .مؤلفه سوم
ناپـذير   هـاي تفكيـك   هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، ارزش يكي ديگر از مؤلفه

باشد. دو مشـكل اساسـي جامعـه ايـران و بسـياري از       طلبي مي خواهي و استقلال آزادي
خورده كه  گره مه هاي اخير، يعني استبداد و وابستگي، چنان به كشورهاي منطقه در سده

هايي شـده كـه    ها و تئوري شكست مدل انفكاك يكي از ديگري ميسور نيست و منجر به
هاي اسلامي در سده اخير در ايـران   ها را مورد توجه قرار دادند. نهضت فقط يكي از آن

هاي ليبراليستي و يا سوسياليستي براي مقابله با استبداد در ايران بـدون   داده كه مدل نشان
ملـت  انـد.   به وابستگي حاكمان اين كشورها به خارج از كشورها شكست خوردهتوجه 

از گذر از نهضت ضداسـتبدادي مشـروطه و نهضـت ضداسـتعماري      مسلمان ايران پس
ارزشمند دست يافت كه علـت اساسـي و مشـخص عـدم      شدن نفت به اين تجربه ملي

دو پديـده اسـتبداد   توجهي سران نهضـت بـه ارتبـاط بـين      ها در بي موفقيت اين نهضت
داخلي و وابستگي بيروني به يكديگر هست. و اين چيزي بـود كـه در شـعار اسـتقلال،     

   آزادي جمهوري اسلامي ملت ايران تبلور يافت.
يابي به استقلال در ابعـاد مختلـف آن برآمـده از     تفكر مقابله با سلطه جهاني و دست

هـا   آيات قرآني دارد كـه درآن  اصل نفي سبيل و و اصل تولي و تبري است كه ريشه در
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هيچگـاه  «، 114وابستگي به هر شكلي مردود اعـلام شـده اسـت: در سـوره نسـاء آيـه       
(و لَن يجعلَ االلهُ » خداوند راهي براي پيروزي و تسلط كافران بر مؤمنين قرار نداده است
)؛ مسلمانان را از اينكه دوستي و ولا يت غيرمسـلمانان را  للكافرينَ عليَ المو منينَ سبيلاً

ايـد يهـود و نصـارى را     اى كسانى كـه ايمـان آورده  «بپذيرند سخت برحذر داشته است 
دوستان [خود] مگيريد [كه] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرنـد و هـر كـس از شـما     

» نمايـد  ها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمـى  آن
ها أَيم    (يلَّهتَـوـن يمضٍ و ا الَّذينَ آمنُواْ لاَ تتََّخذوُاْ اليْهود والنَّصارى أوَلياء بعضُهم أوَلياء بعـ

) بديهي است كـه نفـي سـلطه بـه     معنـاي   منكُم فَإنَِّه منْهم إِنَّ اللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمينَ
باشد. بلكه در اسلام اصل بر ايجـاد رابطـه    ها نمي ها و دولت نداشتن رابطه با ديگر ملت

(آل عمران:  هست (يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ اصبِروُاْ وصابِروُاْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لعَلَّكُم تُفْلحونَ
  ))، الا در مواردي كه منجر به تسلط بيگانگان بر مسلمانان گردد.200آيه 

هاست و داراي منشأيي الهي و توحيدي است،  آزادي نيز حق فطري همه انساناصل 
» بنده ديگري مباش كه خداوند تـو را آزاد آفريـده اسـت   «كه كلام سرور آزادگان جهان 

باشـد.   ) مشعر بـر آن مـي  31البلاغه: نامه  ) (نهجًتكن عبد غيرك فقد جعلك اللّه حرّا لا(
، يكي از اهـداف بعثـت انبيـاي الهـي را آزادي     157قرآن كريم نيز در سوره اعراف، آيه 

و از [دوش] آنان قيد و بندهايى را كه بـر ايشـان بـوده    «داند  ها از قيد و بندها مي انسان
)، و بر آزادي بيان افراد (ويضَع عنْهم إِصرهَم والأَ» دارد است برمى هِمَليع ي كَانَتغْلالََ الَّت

مردى مؤمن از خانـدان  «مخالف با حكومت و دخالت در امور جامعه تأكيد كرده است 
گويـد   كشـيد كـه مـى    داشت گفـت آيـا مـردى را مـى     فرعون كه ايمان خود را نهان مى

دلايل آشـكارى آورده   پروردگار من خداست و مسلما براى شما از جانب پروردگارتان
و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست و اگر راستگو باشد برخى از آنچه به شـما  

دهد به شما خواهد رسيد چرا كه خدا كسـى را كـه افراطكـار دروغـزن باشـد       وعده مى
لُـونَ رجلًـا أَن يقُـولَ    (وقَالَ رجلٌ مؤْمنٌ منْ آلِ فرعْونَ يكتُْم إِيمانَه أتََقتُْ» كند هدايت نمى

صقًا يادص كإِن يو هبَكذ هَليَا فعبكَاذ كإِن يو كُمبن رم نَاتيْاءكُم بِالبج َقدو اللَّه يبكُم رب
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) ( كذََّاب رِفسم ونْ هي مدهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ ضعاسـتاد   ).28سـوره غافر:آيـه   ب
  داند:  كارى مي مطهرى نيز ضمن تأكيد برآزادي انديشه و بيان، آن را غيراز توطئه و فريب

شان را عرضه كننـد، البتـه    ها و تفكرات اصيل همه بايد آزاد باشند كه حاصل انديشه
دهم كه اين امر سـواى توطئـه و رياكـارى اسـت. توطئـه ممنـوع اسـت ... در         تذكر مى

زاب آزادند. هر حزبى اگر عقيده غيراسلامى هم دارد آزاد است. اما حكومت اسلامى اح
دهيم ... برخورد عقايد غير از اغوا و اغفال است.  كارى نمى گرى و فريب ما اجازه توطئه

  .دادن اغوا و اغفال يعنى كارى توأم با دروغ، توأم با تبليغات نادرست انجام
 42خميني بود كه از سال  ن به رهبري امامخواهي ملت ايرا طلبي وآزادي آرمان استقلال

و   اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصـونيت مستشـاران آمريكـايي)   به بعد منجر به 
ايستادگي ملت مسلمان ايران در مقابل استبداد رژيم سلطنتي مـورد حمايـت نظـام سـلطه     

ه به فيضيه و دانشگاه اي كه نهضت اسلامي را با حمله دژخيمان گرديد. رژيم مستبد وابسته
ترين اقدامات ددمنشانه  سركوب نمود، و به مذبوحانه هاي پر خروش انقلاب و همه كانون

دست زد. پيروزي نهضت عظيم ملت بزرگ ايـران در   جهت رهايي از خشم انقلابي مردم
منجر به فـروريختن اسـتبداد داخلـي و سـلطه خـارجي حـامي آن و درهـم         57بهمن  22

د كه در نوع خود سر فصـل  شامپرياليستي  محاسبات و مناسبات و نهادهايشكستن تمام 
     جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.

يكي از علل جاذبه نظام جمهوري اسلامي ايران در ميـان مـردم مسـلمان و    بنابراين 
شرقي و غربي در سياست خارجي  طلبي و اصل نه ن مؤلفه استقلاليمستضعف جهان هم

رغم اهميت اصـول   بهران هست كه بر آمده از ضديت ملت ايران با نظام سلطه است. اي
هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي، تفكيك بين ايـن دو از   استقلال و آزادي، به مثابه مؤلفه

ها در برداشته باشد. چه بسا  تواند خطرات و تهديدهايي را براي هر دوي آن يكديگر مي
ــود و ــتفاده ش ــيله از آزادي سواس ــرايش  وس ــت از گ ــراي حماي ــتي،  اي ب ــاي ليراليس ه

سكولاريستي و اومانيستي، سلطه نظامي، اقتصادي، و فرهنگي بيگانه بر كشور، و تجاوز 
تواند مجوزي  طلبي هم مي طور، استقلال هاي ديگران قرار گيرد. همين به حقوق و آزادي

هـاي   ديگر مسلمانان و انسـان توجهي به حقوق  براي تفكرات ناسيوناليستي افراطي و بي
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ها وحقـوق   مستضعف در گوشه و كنار جهان، و يا توجيهي براي اختناق و سلب آزادي
هـاي   هاي مذهبي و سياسي گردد. دغدغه مشروع و قانوني ديگر مذاهب اسلامي، اقليت

خوبي در اصل  ناپذيري دو اصل مهم استقلال و آزادي از يكديگر به تفكيك الذكر و فوق
  انون اساسي به آن اشاره شده است:نهم ق

آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضـي كشـور از    در جمهوري اسلامي ايران
وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ فرد يا گروه  ها ناپذيرند و حفظ آن يكديگر تفكيك

اقتصـادي و   ،فرهنگـي  ،آزادي به اسـتقلال سياسـي   يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از
نام  اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند به خدشه ظامي و تماميت ارضي ايران كمترينن

هاي مشروع را، هر چند با وضع قـوانين و   آزادي حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور
  مقررات، سلب كند. 

  نتيجه
برداري از دو روش توصيفي و تحليلي، مشخص گرديد جمهوري  در اين تحقيق، با بهره

سالار، در پي افزايش قدرت فتح اذهان، افكار  هاي مردم مانند ديگر نظام اسلامي ايران، به
خواهـان منطقـه و جهـان بـوده اسـت. پيـروزي        و قلوب مردم ايران و بسياري از آزادي

اولين اثر عملي آن بود كـه منجـر    57بهمن سال  22انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در 
ر سكولاريزم، سوسياليسـم و ليبراليسـم شـد. پـس از پيـروزي      به ابطال نظريات مبتني ب

انقلاب نيز اين قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران بوده است كه منجر به جبران كسـري  
هـاي تروريسـتي    هاي امنيتي گروه سخت ايران در مواجهه با بحران قدرت سخت و نيمه

هـاي   سـاله بعثـي   8يلـي  براي ايجاد ناامني و ترور نيروهاي دولتي و مردمي، جنگ تحم
اي آن، و  عراق عليه ايران با حمايت امنيتي، اطلاعاتي و تسليحاتي غرب و اذناب منطقـه 

  هاي سياسي، اقتصادي و نظامي غرب به رهبري آمريكا عليه ايران گرديد. انواع تحريم
دهد كه نوع قدرت نـرم مـورد اسـتفاده در جمهـوري      هاي اين تحقيق نشان مي يافته
كراسـي غربـي   وهـاي ليبـرال دم   كار گرفته شده در نظام ر تمايز با قدرت نرم بهاسلامي د

توان از دو نوع قدرت نرم نـام بـرد: قـدرت     سوره بقره مي 256باشد. با استناد به آيه  مي
هـا اسـتفاده    هاي شيطاني از آن براي فريب و تسلط بر توده نرم مبتني بر اغوا، كه قدرت
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هـاي الهـي از آن بـراي هـدايت مـردم       بر ارشاد، كه قدرت كنند؛ و قدرت نرم مبتني مي
بندي، قدرت نرم جمهـوري اسـلامي    كنند. با توجه به اين دو نوع تقسيم برداري مي بهره

د ي ـگران بدون تهدينفوذ در رفتار د ييتوانا يمعنا ايران از نوع قدرت نرم رشد محور، به
  شود.  محسوب مي ارشاد يةا اغوا، و عمدتاً بر پايو 

تـوان آنـرا    ران نيـز مـي  يهاي اصلي قدرت نرم جمهوري اسلامي ا درخصوص مؤلفه
سـالاري   ناپذير نظام جمهوري اسـلامي، يعنـي نظريـه مـردم     مركب از سه عنصر تفكيك

هـاي   ديني، فرهنگ شهادت و عدالت، و اصول اسـتقلال و آزادي، دانسـت. ايـن مؤلفـه    
عه است. يش يويژه فرهنگ متعال سلام اصيل، و بهگانه نيز خود از مستبط از از مباني ا سه

سالاري  ناپذير ولايت فقيه عادل و مردم عد تفكيكسالاري ديني، از دو ب مؤلفه اول، مردم
ويژگي اول آن حكايت از حاكميت فقيه عادل در زمـان غيبـت امـام     تشكيل شده است:

باشد كه در آن يـك   ميهاي سياسي موجود در جهان  كند كه در تمايز با نظام معصوم مي
سالاري نيز عـلاوه بـر    يا اكثريت تماشاگر حاكميت دارند؛ ويژگي مردم نفر، چند نفر، و

گيـري و انتخـاب رهبـران سياسـي و      مشاركت اجتماعي و فعال مردم در فرايند تصميم
اجتماعي خود در انتخابات گوناگون، بر نقش مهم و حمايتي مـردم در مصـونيت نظـام    

افـزاري اسـتكبار    افـزاري و نـرم   هاي سخت ي از انواع تهديدها و تحريمجمهوري اسلام
  جهاني و اذناب آن دلالت دارد.

هاي قدرت نـرم جمهـوري اسـلامي     هاي عدالت و شهادت نيز از ديگر مؤلفه ارزش
تـرين اهـداف و وظـايف     روند. ارزش عدالت معطوف به يكي از مهـم  شمار مي ايران به

كراسـي  وهـاي ليبـرال دم   باشد كه منجر به تمايز آن از نظـام  دولت جمهوري اسلامي مي
ارزش اساسـي كـه يـك نظـام     ده اسـت.  شهاي سوسياليستي و كمونيستي  غربي و نظام

باشـد، و نـه برابـري     كنـد عـدالت مـي    اسلامي، حداقل از لحاظ نظري، بر آن تأكيد مـي 
سياسـي اختلافـات و     ها. در اين نوع از نظام كمونيستي و آزادي مورد ادعاي ليبراليست

هـا   هـا، و توانمنـدي   هاي اقتصـادي، اجتمـاعي، و سياسـي ناشـي از شايسـتگي      نابرابري
هاي اسلامي،  شده است، و با سازوكارهايي الزامي، ازجمله اخذ ماليات رسميت شناخته به

كارهاي داوطلبانه، مانند انفاق، بر اجراي عدالت و كـاهش فاصـله عميـق طبقـاتي،      و راه
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هاي  يكي ديگر از مؤلفه شود. ترين وظايف دولت اسلامي، تأكيد مي ان يكي از مهمعنو به
عنوان يك ارزش در برابر ظلم مستبدين و  طلبي به قدرت نرم جمهوري اسلامي، شهادت
ساز تاسوعا و عاشـوراي حسـيني    از فرهنگ تاريخ يمتجاوزين خارجي هست كه با تأس

شاهي، مقابله  ت مسلمان ايران در مقابل رژيم ستمنقش مهم و كليدي در بسيج و پيروزي مل
  هاي داخلي و خارجي پس از انقلاب داشته است. با تجاوز نظامي رژيم بعثي، و توطئه

آخرين مؤلفه قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، كه اين مقالـه بـه آن پرداخـت، دو    
هـم   معضـل بـه  باشد، كه معطـوف بـه حـل دو     ناپذير آزادي و استقلال مي اصل تفكيك

هاي اخير، يعني استبداد و  خورده جامعه ايران و بسياري از كشورهاي منطقه در سده گره
هـاي   آمـوز شكسـت نهضـت    باشد. اين مؤلفه بر آمـده از تجـارب عبـرت    وابستگي، مي

ضداستبدادي يا ضداستعماري اخير در ايران قبل از پيروزي انقلاب بوده است. تفكيـك  
تواند خطر استبداد داخلي و استعمار خارجي را تشـديد   ديگر ميبين اين دو اصل از يك

نمايدو تهديدهايي را براي استقلال كشور در ابعاد مختلف نظامي، اقتصادي، سياسـي و  
ويـژه   حقـوق مشـروع و قـانوني ملـت و بـه      هـاي و  فرهنگي كشور، و حقـوق و آزادي 

  وجود آورد.  هاي قومي، مذهبي و سياسي به اقليت
سـالار، و ويژگـي    هاي مردم و با عنايت به اهميت قدرت نرم در همه نظامدر نهايت 

شـود كـه    ممتاز رشد محوري آن در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اين نكته تأكيد مـي 
هـاي عـدالت و شـهادت، و اصـول اسـتقلال و آزادي،       سالاري ديني، ارزش نظريه مردم

هاي جاذبي، در مقام  از اصول و آرمان عنوان مؤلفه قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، به
جلب افكار، اذهان و قلوب ملت ايران و مـردم   كند كه توانسته منجر به نظر، حكايت مي

قدر ملت و دولت ايران در مقام عمل بر  مستضعف ديگر كشورها گردد. بنابراين، هر چه
د و ملتـزم باشـند   ها رفتار نمايند و به لوازم آن متعه ها و آرمان اساس اين اصول، ارزش

در ارتقاي كمي و كيفي قدرت نرم جمهوري اسلامي سهيم هسـتند و از بركـات و آثـار    
  مند خواهند شد. داخلي و خارجي آن بهره
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